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        ين خجنديين خجنديين خجنديين خجنديعبدالمنان نصرالدعبدالمنان نصرالدعبدالمنان نصرالدعبدالمنان نصرالد
  وصف خجند و خجنديان در شعر فارسي

طراز «، »عروس دنيا«منابع ادبي و تاريخي شهر قديمي خجند را با تعبيرات 
 خجند از مركزهاي مهم ادبي و 1.اند توصيف كرده» دلبرنده«، »لĤم بهجت«، »جهان

بسياري از . شود زبانان آسياي مركزي، يعني تاجيكان محسوب مي فرهنگي فارسي
در آثار سعدي، حافظ، . ي ادبيات فارسي با خجند و اهل آن ارتباط قوي داشتندشعرا

الدين  ، شَرفنبانيالدين لَ ، رفيعالدين اصفهاني ، كمالالدين اصفهاني ظهير فاريابي، جمال
الدين محمود   سيف اسفرنگي، عبدالرحمان جامي، زينتي،كَيخسيرالدين اَثروه، افَشَ

رسد كه از دلبستگي و  خجند و خجنديان به چشم مي ذكر ،واصفي و شعراي ديگر
  .دهد ارادت آن بزرگواران به خجند و اهل اين شهر خبر مي

ه هاي سوم و چهارم هجري داراي مراكز علمي و تعليمي بودخجند در قرن
دانشمندان ناموري چون ابومحمود حامد ابن خضر خجندي، ابوعمران موسي  .است

يا يحيي بن فضل وراق خجندي، عمر ابن هارون ابن طالب ابن عبداالله خجندي، ابو زكر
خجندي، ابوعبداالله سليمان ابن اسرائيل خجندي، ابوالفضل احمد ابن يعقوب خجندي، 
قاضي بدر ابن زياد خجندي، ابوالحسن علي ابن عيسي خجندي، ابوالحسن علي ابن 

  2.اند اسماعيل خجندي و چندين نفر ديگر در اين عهد به سر برده
ابومحمود حامد بن خضر خجندي نقش درخشاني در رواج و گسترش نجوم و 

، 19شاعر نامور قرن . حكيم ابوريحان بيروني از شاگردان اوست. رياضيات داشت
 در باب تأثيرپذيري حكيم ابوعلي سينا از فضل و دانش آن حكيم الدين شاهين شمس

  :خجندي چنين گفته است



 

١٣� 

  ن حكيم خجندي گرفتز يم    اگر بوعلي سربلندي گرفت
در قرن پنجم هجري به فرمان وزير دانشمند دولت سلجوقيان، خواجه 

به اختيار خاندان خجندي گذاشته  رهبري مذهبي و علمي اصفهان ،الملك طوسي نظام
از كارهاي مهم و ماندگاري كه فضلاي آل خجند انجام دادند، تأسيس كتابخانة . شد

خاندان خجندي «: اند اين كتابخانه چنين نوشتهدر بارة . باشكوهي در اصفهان است
الدين رشيد  نجم دستور ه ب542اند و با آنكه در سال  در اصفهان كتابخانة مهمي داشته

بينيم كه بعد از اين واقعه از كتابخانة آنان  ، باز مي3 كتابخانة ايشان سوختعثماني
  4.»اند نموده شود و دانشمندان از كتب آن استفاده مي نامي برده مي

نفوذ و اعتبار فضلاي خجندي در شهرهاي اصفهان و ري، نيشابور و هرات و 
بسياري از . بلاد ديگر، باعث گرديد كه علم و دانش رونق بيشتري پيدا نمايد

سخنسرايان نامور ادب فارسي رو به اين محافل آوردند و با رؤساي خجندي دوستي 
 اشخاصي دانشمند و صاحب طبع شاعري فضلاي آل خجند كه. ندو مودت برقرار كرد

در منابع ادبي و تاريخي . بودند، با كمال ميل از اين دوستي و همكاري استقبال نمودند
در بارة توجه دانشمندان و سخنسرايان به فاضلان و سروران خجندي و سرپرستي 

  .خاندان خجندي از آنها سندهاي جالب ثبت شده است
  : خجندي دوستي و همكاري داشتند، اينهاينداز جملة شعرايي كه با خاندان

اين شاعر توانا از ). 588 :وفات(الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني  جمال .1
الدين اصفهاني چندين قصيده در  جمال. دوستان نزديك صدرالدين خجندي بود

احترام او به خاندان . ستايش دانشمندان و وزراي خجندي به نظم آورده است
 آن بود كه فاضلان اين خاندان به فضل و هنر و دانش و درايت خجندي از لحاظ

الدين عبدالرزاق در مدح صدرالدين خجندي گفته  جمال. اند سروري به دست آورده
  :است
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  خنورمــــورنه بريده باد زبان س     ام سخن روردهـمن از پي مديح تو پ
  5 زيب دفترمجز نام اشرفت بود ار     اد از دواتـم بـدستم به تيغ قهر قل

، »صدر عالم«هاي  وي در قصايد ديگر خويش، از صدرالدين خجندي با عنوان
» كوه وقار«، »كان سخا«، »سپهررفِعت«، »مخدوم عصر«، »آفتاب شرع«، »فخر بشر«

بند دلپذيري در مدح صدرالدين خجندي  الدين اصفهاني تركيب  جمال6.ياد كرده است
بعداً آن . باشد ين اشعار مدحي در ادب فارسي ميبه قلم آورده است كه نمونة بهتر
  :بند او چنين است بند آخر تركيب. اند شعر را شعراي ديگر پيروي كرده

  اي صدر روزگـار جهانـت بـه كـام بـاد           
  اقبال و جاه و حـشمت تـو مـستدام بـاد           
ــد    ــاقوام ش ــو ب ــرة ت ــك تي ــت ز كل   مل
ــاد    ــام ب ــو بانظ ــن ت ــت ز راي روش   دول

  م شـد  بر درگه تو حشمت عـصمت مقـي       
  در ساية تـو دولـت و ديـن را مقـام بـاد             
ــراد    ــردن م ــر گ ــو ب ــان ت ــت موافق   دس
ــاد  ــد دام بـ ــو در قيـ ــان تـ ــاي مخالفـ   پـ
  چرخت مطيع بـاد و جهانـت مريـد بـاد          
  بختــت نــديم بــاد و ســپهرت غــلام بــاد
  افــلاك بــا ولــي تــو در اتفــاق شــد     
  ايـــام بـــا عـــدوي تـــو در انتقـــام بـــاد
ــن   ــر زي ــاد زي ــو را ب ــه ت ــق زمان ــن ابل   اي

  7وسن سپهر بـه حكـم تـو رام بـاد          وين تَ 
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 در 628 سال : شهادت(الدين اسماعيل اصفهاني  المعاني ابوالفضل كمال خلاق. 2
الدين اصفهاني به استادي و مهارت در آوردن معاني دقيق شهرت   كمال).مغولنتيجة 

الدين  جمال(وافر دارد و اعتقاد ناقدان سخن بدو  تا حدي بود كه او را بر پدرش 
الدين  المعاني كمال خلاق. اند  لقب داده»المعاني خلاق« و ترجيح نهاده) انياصفه

الدين عبدالرزاق اصفهاني به دانشمندان و وزراي  اصفهاني نيز مانند پدرش استاد جمال
چندان كه بسياري از قصايد و قطعات خود را . خجندي احترام و حسن ارادت داشت
  . مخصوص گردانيده استدر ستايش فضايل فرزانگان اين خاندان

حسين بحرالعلومي مصحح و ناشر ديوان شاعر، در مقدمة ديوان آورده است 
الدين اسماعيل از افراد آن خاندان صدرالدين عمر ابن عبدالصمد الخجندي و  كه كمال

  8. را مدح گفته استالدين حسن خجندي الاسلام عز مادع
الدين  ن اصفهاني به جمالالدي ن نوشته كه كمالوخات دانشمند هند ريحانه

 بيت 45اي مشتمل بر  نيز ارادت خاص داشت و در رثاي او قصيدهمحمود خجندي 
  :اين قصيده به مطلع. گفته است

  گل باغ دولت به روز جواني  دريغا كه پژمرده شد ناگهاني
  9.مستور است» االله الدين محمود رحمت و لهَ في مرثيه الصدر رئيس«به عنوان 
بيشتر از  در وصف خجنديان گفته، الدين اصفهاني اري كه كمالتعداد اشع

از نگاه هنري و پيوندهاي معنوي انساني نيز اشعار اين شاعر . شاعران ديگر است
چنان كه او در قصيدة نونية خويش در وصف صدرالدين عمر . امتياز و برتري دارد
  :خجندي گفته است

  زهي به حلقـة زلـف تـو نـرخ جـان ارزان            
  ر اشـك نقـد روان     هـاي غمـت د      هبه رشـت  
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ــاد   ــامي بـ ــد نيكنـ ــو پيونـ ــر تـ   دوام عمـ
  10كه جز چنين نتوان يافت عمر جاويـدان       

  

جاي تذكر است كه شاعر معروف غزلسرا كمال خجندي در قطعة ذيل از 
  : شاعر در قصيده مشهور و ممتاز ياد كرده استعنوانالدين اصفهاني به  كمال

ــشهور  ــان مــــ ــد در جهــــ   دو كمالنــــ
ــي از ا ــد يكــ ــي ز خجنــ ــفهان يكــ   صــ

  المثــــل  ايــــن يكــــي در غــــزل عــــديم
  ماننـــــد وان دگـــــر در قـــــصيده بـــــي

  المثـــل در ميـــان ايـــن دو كمـــال    فـــي
  نيـــست فرقـــي مگـــر بـــه مـــويي چنـــد

  

 هجري 595درگذشته به سال ( بدل بن علي نجار خاقاني شرواني الدين افضل. 3
 به اين شهر آمد، ر اصفهان اختيار كرد والعجم زماني كه سف معروف به حسان) قمري

الدين  مير جمال. الدين خجندي رشتة دوستي استوار كرد با صدرالدين خجندي و جمال
 از آن روزگار و پيوند دوستي خاقاني با خجنديان اصفهان بدين گونه ياد ازيزّكَ

خاقاني از خجنديان، آن ناموران سپاهان خواجه صدرالدين خجندي و «: كرده است
 الدين خجندي را كه هر دو از پيشوايان شافعي بودند، ستوده برادر او خواجه جمال

  .اند دين عبدالرزاق نيز بودهال اين هردو از ستودگان جمال. است
  :اي خود را شيفته و بندة خجنديان شمرده است خاقاني در قطعه

  ر نامي استـد ميــبر مير خجن  لام خاقانـــال اگر غـــــهر س
  در پيش خجنديان غلامي است  ت ميريـــرچه هسـخاقاني اگ

الدين   از جمالهام از صدرالدين و آشكاراياي بدين سان به ا نيز در قطعه
الدين را از ستايشي كه برايش سروده بوده،  خجندي ياد آورده است و جمال

  :سپاسگزاري كرده است



 

١٣٨ 

ــديان صــدري اســت    هــر كجــا از خجن
  چكـــدش  زآتـــش فكـــرت آب مـــي  

ــال   ــدي جمـ ــدر هـ ــه صـ ــدين خاصـ   الـ
  ...چكـــدش  ســـخن در نـــاب مـــيكـــز

  

پايد، زيرا صدرالدين خجندي را  خاقاني در سفري به اصفهان در آن شهر نمي
  :يابد در آن نمي

ــان     ــك زمـ ــود يـ ــن بـ ــتن مـ ــفهان گذشـ ــر اصـ   بـ
ــان  ــدن همــ ــرون آمــ ــان و بــ ــدن همــ   در وي شــ
ــون    ــفهان كنــ ــتمي اصــ ــدر خواســ ــر صــ   از بهــ
  چـون صـدر غايـب اســت چـه كرمـان چـه اصــفهان      

ــط  ــه واســ ــمان بــ ــشم آســ ــدچــ ــاب ديــ   ة آفتــ
  11بـــي آفتـــاب چـــشم چـــه بينـــد در آســـمان     

  

. عشق و علاقة خاص خاقاني شرواني به افاضل خجند در آثار ديگرش نيز پديدار است
  :لعاي با مط من جمله در قصيده

  جبهت جوزاست يا لقاي صفاهان  نكهت حوراست يا هواي صفاهان
  :است نوشته ،الدين خجندي كرده ياد صدرالدين خجندي و جمال

  دح دو فاروق دين چگونه نبشتماـــم
  12صدر و جمال آن دو مقتداي صفاهان

  :و در رثاي صدرالدين خجندي هم گفته
ــه   ــه عينـ ــد بـ ــه را مانـ ــان پيمانـ   جهـ
  كه چون پر شد تهي گردد به يـك بـار          
  كنون كز مرگ صدرالدين تهـي گـشت       
ــار     ــر ب ــردد دگ ــر گ ــه پ ــدارم ك   13نپن

  

از اهل ) 672 يا 666در گذشته به سال  (سفرنگي ا الاعرجيالدين مولانا سيف. 4
حالا اسفره شهري از جمهوري تاجيكستان، در صدكيلومتري خجند، بين فرغانه و (اسفرنگ 
  .با قصايد غَرّا و فصيح و استوار خود معروف است) خجند
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و شاعران ديگر اين دور الدين پارسي  سيف اسفرنگي با شاعر و دانشمند نامور خجندي ضياء
خاله و مجير بيلقاني ارتباط داشته است و از ديوان اشعار او كه با اهتمام دانشمند پاكستاني چون شمس 

سيف اسفرنگي از شاگردان رشيدي . دكتر زبيده صدقي در مولتان به طبع رسيده، اين موضوع مشهود است
زمت دربار ملا. سمرقندي بوده، بيشتر عمر خود را در خوارزم، بخارا، خجند و سمرقند گذرانده است

با شاعران معاصر خود كه با آنها . سلطان محمد خوارزمشاه و سلاطين ديگر خوارزمشاهي كرده است
الدين حدادي   پارسي خجندي، شمسرزي، ضياءالدينالدين باخَ آشنايي و مشاعره داشته، بيشتر به سيف

 اوصاف اين سخنوران به در ديوان او قصايد و قطعاتي در. معروف به شمس خاله ارادت ظاهر كرده است
  .خورد چشم مي

زبيده صدقي در فهرست ممدوحان سيف اسفرنگي، نام سه تن از شعرا و اميران خجند 
الاكبر اختيارالدوله و الدين اسعد ابن مسعود  را ذكر كرده است كه عبارتند از الملك

 اما از 14.ي خجنديالخجندي، الامير العجم المحترم فخرالدين عليشاه الخجندي، ضياءالدين پارس
او همچنين در مدح امير صدرالدين خجندي شود كه  آشنايي با ديوان سيف اسفرنگي معلوم مي

اين ممدوح در ديوان سيف به عنوان امام اجل امير صدرالدين و الدوله . چند قصيده گفته است
  15.الخجندي ذكر شده است  االله اقبال دام

از جاهاي دور براي ممدوحان خجندي ويش را  برخي از قصايد خالدين اسفرنگي سيف
  :اي فرموده است از جمله از قصيده. خود ارسال كرده است

  سوي خجند اي نـسيم ار سـحري سـفر كنـي           
ــي   ــم گــذر كن ــغ و قل ــار صــاحب تي ــر درب   ب
  گر ملك اختيارالدين محرم بـزم خـود كنـد         
  از مــن دورمانــده در حــضرت او خبــر كنــي 

  

گي به شاعر معروف خجندي الدين اسفرن مخصوصاً دوستي و حسن ارادت سيف
ضياءالدين پارسي كه از جملة وزرا و قضات زمان خود بود، بسي جالب بوده، از نظر  هنري و 

، »استاد سخن«او در اشعار خود ضياءالدين خجندي را . بخش است اخلاص قلبي خيلي عبرت
، »يد بيضا«خطاب كرده، طبع او را » غواص معني«، »درياي گوهر«، »افضل ايام«
و » چراغ پروانة روح«الدين را با عبارات  ، سخنش را شكرريز دانسته، ضيا»آفرين معجزه«
  16.توصيف كرده است» ضياء خورشيد كمال«

  :شاعر در ستايش امير صدرالدين خجندي چنين آورده است



 

١�٠ 

  از هنرش سر فراخت نام خجنـد آنچنانـك        
ــضل آن صــاحب صــاحب  ــام ري از ف ــران ن   ق

ــن   ــست در اي ــت او ه ــر بخ ــار از نظ   روزگ
ــان  ــالع وقـــت جهـ   حامـــل آثـــار ســـعد طـ

  

  )371ديوان، ص (
  :اي به مطلع همچنين در قصيده

  در نسيم لطف تو پيدا خواص عيسوي    اي چراغ آفتاب از شمع رايت منزوي
  

  :از خجند ياد كرده و گفته است
  اين سخن را اي نسيم صبحدم وقت صبوح

  لوياه موــــبر خجند ار بگذري در بارگ
ني كه با خجنديان اصفهان و بيشتر از ديگران با صدرالدين عمر نباالدين لَ رفيع. 5

خجندي انس و دوستي داشت، در اوصاف فضلاي اين خاندان اشعار زيادي گفته است كه از 
در اين اشعار . بند تا زمان ما محفوظ مانده است جملة آن اشعار، هفت قصيده و يك تركيب

صدر «، » شرعهشا«، »خليفة عجم«هاي   ممدوح خجندي خود را به عنوانالدين لنباني رفيع
  :بند خود گفته است ياد كرده، در بيتي از تركيب» يگانة عالم«، »جهان

  17نديد چرخ چنين گوهري ز كان خجند  فروز هلالي ز آسمان خجند جهان
چند » ار البلادآث« مؤلف الدين لنباني با خجنديان اصفهان در بارة ارتباط دوستانة رفيع

ب لقاديب فاضل بارع عبدالعزيز م«: فرمايد كه از جمله او مي. نكتة ارزشمند ذكر كرده است
ين دال وقتي جمال. و ديوان شعر و منشĤت او ممتاز استبه رفيع اشعاري دارد در نهايت خوبي 

فيع لنباني هاي ر  به قزوين آمد و در جامعة شهر بر منبر رفت و اين ابيات را از گفتهخجندي
، مردم قزوين اين .)ن. ع-الدين لنباني آورده شده است شش بيت از قصيدة عربي رفيع(خواند 

الدين خجندي از اصفهان   است كه جمالاي گفتند كه اين هديه ابيات را به خاطر سپردند و مي
نباني گويند وقتي صدرالدين خجندي كتابدار خود را معزول كرد و رفيع ل. براي ما آورده است

  18»...را به اين سمت خواست
اشعار ذيل كه در مدح صدرالدين عمر خجندي به قلم آمده است، بيانگر ارادت و 

  :باشد مي خجند لالدين با فضلاي آ دوستي رفيع
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ــو راي تــو وجــه روشــن داد      ــه آفتــاب چ   ب
ــرمن داد    ــويش خ ــام خ ــاه ز انع ــه م ــت ب   كف
ــداخت   ــعادتت ان ــت س ــه دس ــد ك ــدان كمن   ب

ــن اقبـــ ـ  ــده توســ ــردن دادرميــ   ال زود گــ
  فــــراز كنگــــرة قــــصر هفتمــــين تقــــدير
ــت عاليــــت را نــــشيمن داد    ــاي همــ   همــ
  حيــاتبخش نــسيمي ز بــاغ لطــف تــو بــود     
  كــــه آشــــنايي ارواح خلــــق بــــا تــــن داد 
  چو كان سخاي تو با خاك سيم يكسان است        
ــن داد    ــه دام ــر ب ــت گه ــع كريم ــر طب ــو اب   چ
ــست      ــوزا ب ــان ج ــر مي ــر ب ــو كم ــت ت   عناي

  وشـــن دادهمايـــت تـــو بـــه مـــاهي در آب ج
ــيرت  ــتايش ســ   بــــراي ديــــدن فــــر و ســ
  زمانه چشم بـه نـرگس، زبـان بـه سوسـن داد            

  

  )116-115ديوان، ص (
از جمله ) ق. ه598درگذشت به سال (ظهيرالدين ابوالفضل ظهير بن محمد فاريابي . 6

اين شاعر توانا نيز با خجنديان اصفهان همنشين و ستايشگر مهتران . بزرگان شعر فارسي است
از . اما در بارة مناسبت ظهير با آل خجند اسناد مختلف باقي مانده است. ان بوده استاين خاند

گويند كه ظهير از نيشاپور به طريق سياحت به «: جمله دولتشاه در تذكرة خود نوشته است
القضات آن ملك بوده روزي  اصفهان رفت و در آن حين صدرالدين عبداللطيف خجندي قاضي

او سلام كرد و .  خواجة مسكن فضلا و علماستفت، ديد كه صدرظهير به سلام خواجه ر
تافته شد و اين قطعه را بديهه . غريبوار به جايي نشست و التفاتي چنانكه خواست، نيافت

  :گفت و به دست خواجه داد
  بزرگـــــوار دنيـــــا نـــــدارد آن عظمـــــت
ــرافرازي    ــدان س ــد ب ــس را زيب ــيچ ك ــه ه   ك
ــو را هــم هــست   ــر ت ــضل و هن ــه ف   شــرف ب

 ــ ــدين نعـ ــي بـ ــرا همـ ــزَور چـ ــازي يم مـ   نـ
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  كنـي تمييـز     ز چيست كه اهـل هنـر را نمـي         
ــازي     ــه ممت ــر در زمان ــه هن ــم ب ــز ه ــو ني   ت
  به من نگه تو به بازي مكن از آنكه بـه فـضل            

  19...كنـد بـازي     دلم به گيـسوي حـوران همـي       
  

اند كه ظهير فاريابي مدتي شايد تا دو   نوشته21نوخات  و ريحانه20 صفااالله دكتر ذبيح
، در اصفهان زيسته، چند قصيده و قطعه در فضايل  شود نانكه از اشعارش نيز ظاهر ميسال، چ

آيد كه او بيشتر به  از ديوان اشعار ظهير فاريابي برمي. آل خجند به سلك نظم كشيده است
، در مدح و ستايش او اشعار صدرالدين ابوالقاسم عبداللطيف ابن محمد خجندي ارادت داشته

  :اي چنين گويد ز جمله در قصيدها. خوبي گفته است
ــدرالدين   ــه صـ ــدور زمانـ ــدايگان صـ   خـ
  كه قامت فلك از بار شكر اوست نگـون         
  بــه عقــل ارچــه قياســت بــه انبيــا گيرنــد
ــزار افلاطــون      ــز بهــي از ه ــل ني ــه عق   ب
  بزرگــوارا بعــد از هــزار قرعــه و فــال    
  22مرا زمانـه بـه صـدر تـو كـرد رهنمـون            

  

  : اين دانشمند باتدبير رفته استهمچنين در قصايد ديگر او ذكر خيري از
  بر درگهش صدور زمان مسكن   سازند فرزانه صدر دين كه همي

  :باز در قصيدة ديگر
  زدان و شرع پيغمبرــدين ي    اي ز سعي تو برافراخته سر

صدر هاشمي به روابط حسنة ظهير فاريابي با خاندان خجندي اشاره نموده و گفته 
اخيار زمان خود و ضمناً مردي اديب و شاعر و واعظ صدرالدين خجندي چون از «است كه 

بود، از اين جهت شعرا و دانشمندان از اطراف به آوازة انعام او راه اصفهان سپرده و در مظهر او 
از اين شعرا يكي ظهير فاريابي است كه مدتي در اصفهان از خوان احسان او . اند داخل شده

  23.برخوردار بوده، به مدح او پرداخته است
پرداز به فاضلان  اين شاعر نكته). 594درگذشت به سال (مجيرالدين بيلقاني . 7

 كه گذاشته ه صدرالدين خجندي احترام داشته و ارج ميخجندي اصفهان و بيشتر از همه ب
  :قطعات ذيل نمونة حسن ارادت مجيرالدين به ايشان است
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ــن ــو را   ديـ ــانبخش تـ ــا دم جـ   پناهـ
ــي  ــين مــ ــس روح امــ ــويم نفــ   گــ

ــخن ــادره را    وز س ــك ن ــو ي ــاي ت   ه
ــي    ــمين م س ــد در ــك ص ــويم رش   گ

   عـراق  مثـل تـو نـه در صـوب        نيست  
ــي   ــين مـ ــه روي زمـ ــويم در همـ   گـ

  رويــي ز مــن برمگيــر ايــن بــه گــران
  گـــويم صـــفت هـــر دو چنـــين مـــي
ــي  ــان م ــة ك ــوانم دســت را خواج   خ
  گــويم كلــك را شــحنة ديــن مــي   

  

  )320 و تعليق دكتر محمد آبادي، تبريز، ص تصحيح ديوان مجيرالدين بيلقاني،(                          
  

ــي   ــرار م ــدة اس ــاحبا دانن ــن   ص ــه م ــد ك   دان
 ـ     جز به مدحت ده      يمزبان چون غنچة سوسن نَ

  روي من همچون لب كلك تو دايم تيـره بـاد          
ــيم     ــن ن ــالم روش ــو در ع ــدح ت ــراي م ــر ب   گ
  مرد ميدان فصاحت مـن تـوانم بـود از آنـك           
  هر نفس مـدح تـو زايـم گرچـه آبـستن نـيم             

   صـــدر تـــوام بـــاالله اگرچـــه ظـــاهراًبنـــدة
  حلقه اندر طرف گوش و طوق در گـردن نـيم       
ــان آتــش كــنم ماننــد شــمع  ــو زب   در ثنــاي ت

  ... الكـن نـيم    گذاري چون لگن    زآنكه در معني  
  

  )321ديوان، ص (
هاي فرغانه و در زمان خود مركز اين ولايت  اثيرالدين اخسيكتي در شهر اخسيكت كه از شهر. 8

الدين  آيد كه با خجنديان اصفهان مخصوصاً با جمال  از بررسي اشعار او برمي.ه استبود، به دنيا آمد
و صدرالدين خجندي ) الدين محمود ابن عبداللطيف ابن محمد ابن ثابت خجندي جمال(خجندي 

صاحبقران «الدين خجندي را  ارادت بسيار داشته، تا آنجا كه جمال) الاسلام صدرالدين خجندي شرف(
خجند بر جهان افتخاربخش «و » پشتيبان كرم«و صدرالدين خجندي را » يروزة كان خجندپ«و » خجند
  :ناميده است كه از اشعار ذيل پديدار است» اسلام
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  زهي به جان تـو جاويـد زنـده جـان خجنـد            
ــايه  ــه س ــد   چ ــيان خجن ــايي زآش ــش هم   بخ

  بــه هفــت خــاتم پيــروزه دولــت پيــروز     
ــروزه   ــو پي ــل ت ــداده مث ــد اي ن ــان خجن    ز ك

  اي كه گران شد ركـاب فكـرت تـو           هبه عرص 
ــد   ــان خجن ــشت در عن ــنج روان گ ــزار گ   ه
ــي دارد     ــو رتبتـ ــق دهـــر از تـ   ســـرير ابلـ

   عــين خــدايگان خجنــد-بــه كمتــرين لقــب
  به خاك و بوم خجنـد آسـمان تفـاخر كـرد           
ــد     ــمان خجن ــت آس ــت اوس ــام مرتب ــه ن   ك
  كنــون كــه چــرخ ســپردار بــازوي تــو بديــد
  زره فـــرو فكنـــد تـــا ابـــد كمـــان خجنـــد 

  طـــالع تـــو ســـزد دمت فرخنـــدهز بهـــر خـــ
ــد    ــان خجن ــده مي ــه ورا آم ــرخ نقط ــو چ   چ
  قـــران ز صـــحبت اجـــرام دركـــشد دامـــن 
ــد    ــاحبقران خجن ــو ص ــه ت ــه درگ ــر ب   ...مگ
ــا شــعرا   ــصيده شــنيدي بگــوي ب ــن ق   چــو اي
ــد    ــتان خجنـ ــسرايند داسـ ــط بـ ــدين نمـ   بـ
  خجنــد را مطلــب در ســواد هفــت اقلــيم    
  كه برتر است ز هفت آسـمان مكـان خجنـد      

  كـسي چـو درگـذرد     ز هشت ساحت جنـت      
  رســـد بـــه پايـــة اول زآســـتان خجنـــد    
  زبــان دهــر بــه نــسل خجنــديان خبــر اســت
ــد   ــان خجن ــا زب ــسل بق ــه ن ــاد ب ــر ب   كــه خي
ــان   ــد اســت پاســبان جه ــان خجن   چــو دودم
  خـــداي عـــز و جـــل بـــاد پاســـبان خجنـــد

  

  )124-123، ص 1337ديوان اثيرالدين اخسيكتي، تهران، (         
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پرور وصف خجند و خجنديان را به   شاعر سخنهمچنين در چندين قصيدة ديگر اين
  :ذيلهاي  من جمله، قصايدي به مطلع. سلك بيان كشيده است

  كرده جلال تو شهربند بر اوهام   اي به وجود تو زنده پيكر انعام
  )214ديوان، ص (

  اي رسيده ل عاشقان مصيبتـــسرخي    اي اي شمع زردروي كه با اشك ديده
  )298ديوان، ص (

  در سينة سپهر اميد وفا نماند     زمانه نشان حيا نمانددر ديدة
  )87ديوان، ص (

  در اين دو پهنه كه ميدان ادهم است و سمند
  چو تويي درنياورد به كمندــــال همــــخي

  )95ديوان، ص (
شيخ سعدي در . اند پرور و شاعرنواز به نيكنامي شهرة آفاق گرديده خجنديان دانش

  :است، فرموده است» احسان«وم به باب كه موس» بوستان«باب دوم 
  به خواب اندرش ديد صدر خجند  اي يتيمي بكندــــار پــــيكي خ
  24كز اين خار بر من چه گلها دميد  چميد ها مي گفت و در روضه همي

بخشي از اشعار شعراي فارسيگو در وصف طبيعت زيباي اين شهر باستاني آسياي مركزي گفته 
  :خابي است از منظومة شاعر قرن دوازدهم هجري ميرزا شوخي خجندي انت ذيلابيات. شده است

ــوطي    ــار طـ ــنم منقـ ــر كـ ــم را سـ   قلـ
ــوبي   ــزار خـ ــد از آن گلـ ــويم چنـ   بگـ
  چــه شــهري كــز هــوايش اهــل جنــت 
ــسرت   ــان حـ ــد در دامـ ــو مجنوننـ   چـ
  ز وصــفش هــر زمــان بــر خويــشتن دل
  ببالــــد چــــون عروســــان چمــــن دل

ــرم  ــي خـ ــوش  زهـ ــين خـ ــوايي زمـ   هـ
  بنـــاييكـــه فـــردوس از بناهـــايش   

ــد   ــوت فزايـــ ــوايش روح را قـــ   هـــ
ــشايد   ــاطر گ ــه را خ ــسيمش غنچ   25...ن
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